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مل سكولار شدن غربد 

كتابِ معرفي و نقد   
God is Dead: Secularization in the West  

 By: Steve Bruce 

∗∗∗∗ود سعيديمسع محمد

 

  چكيده

، شـدن  صنعتيكند؛  استيو بروس فرآيند سكولاريزاسيون را در ضمن يك مدل تبيين مي
و  جـذابيت ، در كنـار هـم  كـه   آورد همـراه خـود    بـه  اي از تحولات اجتمـاعي را  زنجيره
اگـر در   .دادكـاهش  ، را نسبت به وضعيت آن در جوامع ما قبـل مـدرن   پذيري دين باور

تأكيدي است كـه  ، تحولات تازگي و ابتكاري وجود داشته باشداز اين بروس گزارش 
چنـد پـاره بـا تمـايز و تفكيـك       تعامـل ميـان فرهنـگ دينـيِ    . دتكثر و تنوع دار درمورد

اين تكثر . سبب بوجود آمدنِ تنوع و تكثر فرهنگي در جامعه شد، اجتماعي ساختاري و
را از ) تـرين آنهـا   گـر ملايـم  هاي ديني م ايده ةو به همراه آن هم(ديني  هويت، فرهنگي

  . خصوصي محدود نمود ةبيرون راند و به حوز عمومي  هصعر
دينـداري    در شـيوه  اجتمـاعي  -تنوع فرهنگي بر تأثيرِ ضمن تأكيد، بروس، اينافزون بر 

نيـز غفلـت نكـرده    ) دفاع فرهنگـي و گـذار فرهنگـي   ( از وجود روندهاي معكوس مردم
                                                

 )گروه مطالعات اجتماعي(عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي  ∗
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تكثـر بـه ميـزان بسـيار زيـادي بـه وجـود يـك           كننـده  از نظر بروس تأثير سكولار. است
در غياب اين . بستگي دارد خواه و حاكميت يك حكومت دموكراتيك فرهنگ برابري

هاي نژادي و قومي دامن بزند و الزام به يك  تواند به كشمكش تنوع و تكثر مي، ها زمينه
 اثبـات د تـاريخي در  نويسنده با استناد به شـواه . تر گرداند هويت ديني گروهي را عميق

 هاي نادرسـتي  برخي انتقادات به مدل سكولاريزاسيون را نسبتهمچنين ، مدعيات خود
به  كتاب  در عين حال رويكرد نويسنده. اند فهمي مدل سرچشمه گرفته كه از كژ داند مي

كـالاي    رويكرد تقاضا براي دين است كه در مقابـل رويكـرد عرضـه   ، سكولاريزاسيون
سكولاريزاسـيون   ةكاملاً متناقض دربـار   ةاين دو رويكرد به دو نتيج. گيرد ديني قرار مي

اجتمـاعي تنـوع و تكثـر بسـتگي      ةبه زمين ـ، رسند و قضاوت كردن ميان آن دو فردي مي
  . دارد

  ها كليدواژه

، گرايـــي نســـبيت، خـــواهي برابـــري، تكثّـــر اجتمـــاعي و فرهنگـــي، سكولاريزاســيون 
 .فرهنگي فرهنگي و گذار دفاع، شدن خصوصي، شدن بخش بخش

  
  
  

هـاي اصـلي دفـاع از     شناسي دانشـگاه آبـردين و از چهـره    استاد جامعه، )Steve Bruce(استيو بروس 
 بـاره آثار قابل تـوجهي در ايـن   ، تاكنون 1980 ةص از دهاخطور به وي. سكولاريزاسيون است ةايد

مـدير گـروه   ، ز گذشت چند سالو بعد ا شناسي جامعه استاد 1991استيو بروس از سال  .داشته است
  . بوده است) شهري بندري در شمال شرقي اسكاتلند(بردينآدر دانشگاه  شناسي جامعه
 سـال  درو . فراگرفته است) Stirling( دانشگاه استرلينگ در شناسي و مطالعات ديني را جامعه او
 Queen'sدانشـگاه   در 1991تـا   1976و از  داشـته خود را از همان دانشگاه دريافـت   دكتراي 1980

University Belfast تدريس كرده است.   
ــيش از    ــاكنون ب ــروس ت ــور ب ــاب و  13پروفس ــه  90كت ــارمقال ــدرن و    ةدرب ــاي م ــن در دني دي

   .سياست نوشته است و دين ةرابط
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  :هاي وي عبارتند از ترين كتاب تازه
1. Pray TV: Televangelism in America (1990). 
2. Religion in Modern Britain (1995). 
3. Religion in the Modern World (1996). 
4. Conservative Protestant Politics (1998). 
5. Sociology: A Very Short Introduction (1999). 
6. Choice and Religion (1999). 
7. Fundamentalism (Polity, 2001). 
8. God is Dead: Secularization in the West (2002)  

9. Politics and Religion (Polity, 2003)  

در سال  ) Blackwellول  از سوي انتشارات بلك God is Dead: Secularization in the West كتابِ
  . منتشر شده است 2002

جـامع اسـت از   . اين اثر يكي از كارهاي اخير و جامع بروس در موضوع سكولاريزاسيون اسـت 
مشـتمل اسـت بـر    ، خـود اوسـت   ةتكامل يافت هاي ديدگاه دربرگيرندهكه  اين رب افزوناين حيث كه 

. فرآينـد سـكولار شـدن    ةدربـار  -از وبر به اين طـرف  -شناسان مدرن گزارش واضح از آراء جامعه
نظـرات مهـم در ايـن     ةاو را با توجه به هم ـ يگيري آرا شكل كتاب او از اين حيث اهميت دارد كه

  . دهد نشان مي، زمينه
مقصــود ، اغلــب .آلـود شــده اسـت   آبهـا گــل ، معتقــد اسـت كــه در بحـث سكولاريزاســيون   وا
هاي زيـادي را   ابهامات و كژفهمي، امر  د و همينوش مياز اين اصطلاح كاملاً روشن ن شناسان جامعه

  . آورده است وجود به
ة اژواز  مقصـود نويسـنده  . اسـت  »The Scularization Paradigm«كتاب بروس اولعنوان فصل 

). مـدل سـكولار شـدن   (سـكولار شـدن اسـت    هاي فرآيند مسيرها و نشانه، ها زمينه، عوامل، پارادايم
 غـرب را بـا  در ) سكولاريزاسـيون (سـكولار شـدن    فرآينـد  بروس درصدد است تا در كتـاب خـود  
او در   ايـده  جان كلام بروس و نكات اصـلي . كندتبيين ، دهد تشريح و تفسير دياگرامي كه ارائه مي

  . اين فصل مركز ثقل كتاب است اين بنابر، است كتابش آمده اولصل ف
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وري سكولاريزاسيوني در تئ«روشن خواهد شد كه ، ها ها و نوشته گويد كه با بررسي گفته او مي
نحوي منطقـي   كه به است هايي ها و تبيين اي از توصيف مجموعه، بلكه آنچه وجود دارد، كار نيست

كند كه كـار خـود او نيـز همـين وضـعيت را       او اعتراف مي، البته .)Bruce,2002:2( »اند به هم مرتبط
   .)p,43(دارد 

، بـه نظـر او  . بروس به تعريفي ذاتي و محصور از دين قائل است و نه تعريفـي كـاركردي و عـام   
هـايي كـه مبتنـي هسـتند بـر وجـود ذواتـي بـا قـدرت           هـا و نهـاد   كـنش ، ها ايده«دين عبارت است از

غير شخصي يا فراگردهـاي داراي مفهـوم اخلاقـي     هاي قدرتيا ) يعني خدايان(مل كارگزاري و ع
  .)p,2 (»ها مداخله كنند توانند اوضاع و شرايط انساني را سامان دهند يا در امور انسان كه مي
گذارد؛ هميشه ايـن احتمـال وجـود دارد كـه      فرق مي، ن اهميت اجتماعي دين و خود دينايم او

همچنـان موضـوع بـا    ، خود را از دست بدهد در حالي كه براي خيلي از مردم دين اهميت اجتماعي
بين سه چيز « :گويد در عين حال بروس مي. اهميتي تلقي شود و زندگي شخصي آنان را شكل دهد

گيرنـد و مقـدار    ي مـي تعداد افرادي كه ديـن را جـد  ، اهميت اجتماعي دين: عليّ برقرار است  رابطه
طـور رسـمي و    وجـود دارد كـه كشـوري كـه بـه      امكـان اين . بت به دين دارديتي كه هر فرد نسجد

ولـي  . داشـته باشـد  ، تعدادي زيادي افراد عميقاً ديني، در ميان جمعيت خود، عمومي سكولار است
سـبب كـاهش تعـداد    ، من نشان خواهم داد كه كاهش اهميت اجتمـاعي ديـن  ، هاي بعدي بخشدر 

  .(p,3 )»شود ني آنان ميافراد متدين و كاهش ميزان تعهد دي
  :داند هاي زير مي ويژگيبا » وضعيت اجتماعي«سكولاريزاسيون را يك ، بروس استيو
  ؛اقتصاد ها و نهادهاي غيرديني نظير سياست و نقش ةكاهش اهميت دين براي ادار) الف(
 و ؛ها و نهادهاي ديني كاهش اعتبار اجتماعي نقش) ب(

هـا و   كاهش در ميزان بازنمـايي ايـده  ، در اعمال ديني كاهش در ميزان درگير شدن مردم) ج(
هـا و   هـاي مختلـف زنـدگي بـا رويـه      و كاهش در ميزان سازگار كـردن جنبـه  ، عقايد ديني
  .اند ها شكل گرفته آن ايده ةوسيل هآدابي كه ب
در قالـب يـك پـارادايم    ، ين سكولاريزاسـيون آورده ي ـبروس براي توصـيف و تب  آنچه كه استيو

 . گنجانيده است )واره مدل(
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  سكولاريزاسيون در نظر استيو بروس )مدل(پارادايم  )1(تصوير

  فردگرايي

و  گري تمايل به فرقه

  جدايي

جدايي و پيدايش 

  ها فرقه

  هاي وانجمن باسوادي

  داوطلبانه

  يكتاپرستي

  ي پروتستاناصلاح مذهب

  اخلاق پروتستان

  اري صنعتيد سرمايه

  علم
  رشد اقتصادي

  تكنولوژي

  آگاهي فن سالارانه

  تفكيك اجتماعي  تفكيك ساختاري

  و فرهنگي تكثراجتماعي  برابري خواهي

  هاي سكولار حكومت

  و ليبرال دموكراسي 
  تكثر ديني

سازي و   بخش بخش

  سازي خصوصي

  رو هميان ها و كليساهاي فرقه

  گرايي نسبيت

  عقلانيت
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بـا مـدارك و شـواهد     هاي بعـد  كند و در بخش توصيف ميا ر مدلاين  خود كتاب اولدر فصل  او
 ةبـار او ابتـدا دو نكتـه را در   .گويـد  انتقادات وارد را نيز پاسخ مـي  وكند  را تكميل مي  بيشتري بحث

  :گويد مي كرده وبيان   در اين پارادايمعليّ موجود   ارتباطات
شـده را   نمـوده   توانـد اثـرِ    بـه تنهـايي مـي   ، هـا  كه هر كدام از اين علت كنم نمي  ادعا
كنم كه هر كدام  ادعا نمي اًثاني.....ديگر نيز لازم است  شرايط بسياري. وجود آورد به

 ]  ماننـد ژاپـن  .....هميشـه لازم اسـت  ] وجود آمدن اثر خـاص  براي به [ ،  ها از اين علت
 در حالي كه فرهنـگ متفـاوتي بـا غـرب دارد     داري صنعتي تبديل شد كه به سرمايه

)p,5( 

اصر مهم مـدل او را  عنجا  اين رد. كافي هستند و نه لازمنه ، عوامل ذكر شده در مدلبه اين معنا كه 
  . كنيم طور خلاصه معرفي مي به

 او .دانـد  در اديان را قدمي در جهـت سكولاريزاسـيون مـي   ) monotheism(نويسنده حتي يكتاپرستي
  :گويد مي

نيروهايي بودند كـه بـه عقلانـي كـردن     ، ابتدا دين يهود و سپس مسيحيت پروتستان
با اعتقاد به خداي  اين اديان. رداختندطبيعي پ  بيني دنياي ماوراء غير قابل پيشروابط 
طبيعت را ساده كردند و پرسـتش خداونـد را داراي اسـلوب و اصـول     ماوراء، واحد

را  امكـان كـرد ايـن    مند شدن آنچه خدا را خشنود مي رسمي و ضابطه. معين نمودند
ايـن زمينـه   . طبيعي جـدا شـوند  اوراءوجود آورد كه رفتار اخلاقـي از باورهـاي م ـ   هب

غيـر از    جيحـاتي بـه  شد كه قوانين به خاطر خودشان رعايت شوند و حتـي تو فراهم 
  ). p, 6-7( طبيعي بيابندتوجيحات ماوراء

  :گويد مي اخلاق پروتستاناصلاح مذهبي و  ةباربروس در استيو
. طور ناخواسـته سـبب ايجـاد رويكـرد نـويني بـه كـار شـد         جنبش اصلاح مذهبي به

احسـاس   ةتـا مرتب ـ ) به كارهاي بيهـوده و رذايـل   مربوط خدمات جز البته به( مشاغل
در حـالي كـه پـيش از     .ه شـدند نسبت به ستايش خداوند ترفيع داد) calling(تكليف

، هـا از دنيـا بريـده بودنـد     گـاه  هـا و عزلـت   در صـومعه  با سـكونت  مردمِ مذهبي، اين
ــاك ــان پـ ــه دينـ ــزي  آن  نمونـ ــدچيـ ــه وِشـ ــند كـ ــاني «ر بِـ ــن جهـ ــد ايـ -this(» زهـ

worldy asceticism (ناميد مي  )p,7-8(. 
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و اين گـام   .و كاركردي است )structural differentiation(اختاريس مستلزم تفكيك، نيزاسيونرمد
، بهداشـتي  تمراقب ـ، آمـوزش و پـرورش  ، پـيش از ايـن  «. ديگري در مسـير سكولاريزاسـيون اسـت   

اكنـون مـا بـراي    ، امـا  بودنـد  ينهادهاي دين در قلمرو همه همه و، بهزيستي و رفاه و كنترل اجتماعي
هاي خـاص خودشـان    اي تابع ارزش فزاينده ةگونها به  فعاليت اين و، داريم يآنها نهادهايي تخصص

  .)p,8 (»شدند
مـردم نيـز   ، شـدند  مـي اي متمـايز   فزاينـده  ةشـيو كه كاركردهاي جامعه به  طور همان

ــا تف يعنــي ؛گشــتند مــيجــدا  ديگــر يــكمنقســم و از  كيــك تفكيــك ســاختاري ب
رشـــد اقتصـــادي حاصـــل از . همـــراه گرديـــد )social differentiation(اجتمـــاعي

وقتـي  . انجاميدسيعي براي اشتغال و فرصت زندگي به ظهور گسترة و، مدرنيزاسيون
آن مقـدس  و  دينـي  بيـنش ، شـد  تجزيـه  اجتمـاعيِ رقيـب   هـاي  به گـروه  كه اجتماع

هنگـامي كـه   . شـي گرديـد  متلا نيز، وحدت يافته بود يشانكه تحت نام خدا اجتماع
هاي متـافيزيكي   نظام، ص بيشتري يافتندتمايز و تشخّ، هاي اجتماعي طبقات و بخش

تـر بـا منـافع و     دند كه متناسـب آور وجود هب راستاي محورهاييبخش را در  و نجات
  ).p,9 (.بود قشانيعلا

مرجعيت اقتدار ميـان  نهاد كليسا را از ، اصلاح مذهبي جنبشكند كه وقتي  بروس چنين استدلال مي
هـا و   فرصت را پيـدا كردنـد تـا آرمـان     اين طبقات اجتماعيِ در حال رشد، دكرساقط ، خدا و انسان

آشـناي   و بدين ترتيب ديـن . كمك بازنويسي دين مأنوس ابراز كنند هاي جديد خود را به طلبي جاه
ــايي را ــكل  كليس ــه ش ــود   ب ــا خ ــه ب ــايي ك ــارهْ ه ــود  انگ ــگ ب ــان هماهن ــول، ش ــدرك متح ــدة  .دن اي
، كه بسيار مرتبط بـا فردگرايـي اسـت   » تنوعتكثر و « اجتماعيِ و واقعيت )individualism(فردگرايي

توسـعه  ، فـراهم شـده اسـت    اقتصادي و رشد ساختاري مساعدي كه توسط تفكيك فقط در شرايط
تدريج يـك   هب، برانگيخته شد يمذهبجنبش اصلاح  ةوسيل هب اًاساسفردگرايي هر چند   ايده. يابند مي
يـك  ، صـنعتي شـدن   ).egalitarianism(خـواهي  يعنـي برابـري   ؛پرورانـد  پويا و مسـتقل ديگـر را   امر

بايد مساعدتي را كه نـوآوري   ولي نويسنده معتقد است كه، همراه آورد ي را بهاساسخواهي  برابري
يـه  اولحيت يدر مس ـ تلويحـاً  آنچـه را كـه  ، كـالوين  لوتر و .كنيم بازشناسي، نيز داشتهجا  اين ديني در

ديـدگان   برابري در ةشالود، برابري در نگاه خداوند .اعلام كردند تحاصربا دوباره ، وجود داشت
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 .انجاميــد ســان يــكعاقبــت بــه حقــوق  ســان يــكتكــاليف وريخــت  بشــر و در برابــر قــانون را پــي
)p.10,11,12( 

ــام ــال كلاســـيك از ، )societalization(شـــدن يوعجـ ــان انتقـ ــاع«همـ ــه) community(»اجتمـ  بـ
  : گويد استيو بروس مي. تشريح شده است است كه توسط فرديناند تونيس) society(»جامعه«

 ـ  شـمرد  مـي  محتـرم را  كليسا شيوه و آيـين زنـدگي محلـي    ه و آن را مشـروع و موج
طور  راسم مذهبي و بهاجتماع محلي در م از طريق مشاركت، دنبال اين و به. نمود مي

اي را نسبت بـه خـود بـر     هظملاح باورپذيري قابل، ين مراسمشدن در ا مكرر تصديق
قابـل قبـول   شـدن ايـن بـود كـه      يوپيامـد تفكيـك اجتمـاعي و جـامع     .انگيخت مي

و  تضـعيف شـد  ، نظـام فراگيـر و انحصـاري اخـلاق و ديـن     هـر  ) plausibility(بـودن 
 هـاي  چنـد احتمـالاً حـرف    داد كـه هـر   يهاي رقيب جاي خود را به دريافت تدريج به

هاي اجتمـاعي يـا    با اجراي نقش، شده داشتند فردي و خصوصي ةزيادي براي تجرب
يـك  ، ايـن پـس   ديـن از ....  ارتبـاط كمـي برقـرار كردنـد    ، هاي اجتماعي نظام ةادار

دولتـي   به روند تشـكيل ، پاره شدن سنت ديني چند. يك ترجيح بود، نبود ضرورت
  )p,13,14(. سرعت بخشيد، است طرف بي كه از لحاظ ديني

همگاني و بعدها ايجاد  )literacy(نيرومندي را براي گسترش باسوادي محرك، جنبش اصلاح ديني
همراه با كاهش شديد قـدرت كشيشـان   . فراهم نمود، )voluntary association(هاي داوطلبانه انجمن

وري به مـردم  تدابير ضر ةارائ، ندگوي خداوند باش پاسخانفرادي  طور لازم بود به مردمهمة كه  اين و
از كتـاب مقـدس    ةترجم ـ، بنابراين. ي حياتي گرديدامر، اين مسئوليت جديد عادي براي مواجهه با

پيشرفت  عتسر بهصنعت چاپ ، تأكيد قرار گرفتهاي محلي مورد  يوناني به زبان هاي لاتين و زبان
. آمـد  دپدي ـهـا   بـراي آمـوزش و پـرورش بهتـر تـوده      يپيـدا كـرد و جنبش ـ   گسترش باسوادي، نمود

   )p,15 (.آن است  يجهتاقتصادي و هم ن ي ناگزير براي رشدامر نيز گسترش آموزش و پرورش
 ـتنـوع و  ، از نظـر بـروس   نسـبت بـه   ) social and cultural diversity( ر اجتمـاعي و فرهنگـي  تكثّ

 كلـي  طور و به مهم عموميِهاي  بلكه نسبت به سكولار شدن فعاليت، تكوين و رشد دولت سكولار
هـاي مختلفـي را    هـا و راه  نويسنده شـيوه . است عنصري كانوني، عمومي سكولار شدن جو نسبت به
مهـم از نظـر     نكتهاما  .ه استافزايش داد ها راه آنع فرهنگي را از تنو، مدرنيزاسيونكند كه  بيان مي

زمان دولـت را فقـط در بسـتر فرهنـگ و سـا      ضرورتاً سكولارشدن، رتكثّتنوع و «وي اين است كه 
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پـذيرد و سـازمان    ي را مـي اساس ـ خـواهي  يفرهنگـي كـه يـك برابـر    ، كند سياسي خاص تحميل مي
اجتماعي را بـر   كه هماهنگي استمجبور ، اي جامعه چنين. است سياسي كه كم و بيش دمكراتيك

ايـن  . اسـت طـرف   دولتي بيش از پيش بـي ، امرنتيجه اين  .مقدم بدارد، كيشي مذهبي راست تصويب
از محوريـت   كليسـا عـزل   ..... ديـن سـازمان يافتـه را كـاهش داد     ةقدرت و حيط ـ، غربدر  رخداد

  )p,16,17 (.عوام كاهش داد مردم اشان را ب ارتباطتماس و ، زندگي عمومي
 ـتنو برايو دولت  دينجدايي استيو بروس پيامدهاي ديگري نيز غير از  ، شـمارد  برمـي  رع و تكثّ

زيـر   ةلئو آن مس ـ كنـد  تأكيـد مـي   رواني افزايش تكثر و تنوع –پيامد اجتماعي  طورخاص بر ولي به
  . داشته باشند، توانند نسبت به دين خود ن ميااست كه مؤمن ياطمينان سؤال بردن

. اند د كنندهعاقمت نحو به بهترين، مردم مشترك هستند ها وقتي كه در بين عموم ايده
بلكـه گـزارش   ، آينـد  ب نمـي احس ـبـه  اعتقاد  باور ووجه  هيچ بهآنها در چنين حالتي 
هـاي   د شـدن گزينـه  متعـد  گسـترش يـافتن و  . ندهسـت هـا   واقعيتدقيقي از چگونگي 

   )p,17(. شود عميق مي يوجود آمدن چالش هسبب ب، اعتقادي
رنـگ شـدن تقـدس     هـاي انسـاني ديـن و كـم     روند آشـكار شـدن ريشـه   ، نويسنده  پيامد مورد اشاره

   .هاي ديني است ها و ايده گزاره
، يابنـد  كه مخالفت ديگران را با خود ميدليل  اين به تنها، نامعتقد كند كه او يادآوري مي، البته

» دهد اي از كشمكش اجتماعي رخ مي ها در زمينه كه تضارب ايده جايي«. برند دست به شمشير نمي
يـا   ،)گيـرد  جمعي است و گروه در مقابل گـروه قـرار مـي   ، مقصود او اين است كه جايي كه تكثر(

 آينـد و  مـي  حساب تر به پايين  كنند كه از طبقه اعتقادي را مردمي ترويج مي هاي جايگزين« وقتي كه
كـه   هـاي شـناختي قابـل ايـن هسـتند      چـالش ، در ايـن صـور  ، شوند گرفته نمي يجد اساسهمين  بر

  . نخواهند داشت، كننده ات سكولاراثر اين بنابرو ) p,18(» فراموش شده و دنبال نشوند
ي شـدن و  وعجـام ، تفكيك و تمايز هاي چگونگي واكنش فرد به پديده، كتاب ةر نظر نويسندد

  . است عنصري كليدي براي مدل سكولاريزاسيون، نوع نيزت
سـازگاري  ، وجود تكثر اديان ايمان خود را با واقعيت، نامؤمنكه  اين يك راه براي

تـري   ر سـطح انتزاعـي  پـارچگي و وحـدت بـين اديـان را د     اين است كه يك، دهند
يكـي  ، اديـان  ةهم ـ، يـك معنـا   بـه ، كنند به اين صورت كه فرض، جو كنندو جست
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 و ديـن  ايمان، اين است كه فرد) ناسازگار نيست اولكه با راه (ديگر  امكان. هستند
  )p,19 (.كندبه بخش خاصي از زندگي اجتماعي محدود  خود را

همـان اسـت كـه برِِِگـر و     ، )compartmentalization(بخش شـدن زنـدگي   بخش مقصود نويسنده از
كننـد؛   بيـان مـي  ) ساخت اجتماعي واقعيـت (The Social Construction of Realityكتاب  لاكمن در

هـاي   بلكـه در جهـان  ، واحـد  كنـد كـه نـه در جهـان     ما را ملـزم مـي  ، تمايز يافته  جامعه«كه  اين يعني
او ). p,20 ( »انـد  خودشان شكل گرفته ا و منطقه متعددي زندگي كنيم كه هر كدام از آنها با ارزش

   :گويد مي
نيـز از راه   )privatization(خصوصـي شـدن  ، بخـش بخـش شـدن زنـدگي     بـه همـراه  

هـاي   كـه آمـوزش   رسي دين فقط به كساني دست ةيعني اين معنا كه حيط ؛رسد مي
بخش زيادي از ، خصوصي شدن دين. شود محدود مي، پذيرند اين يا آن دين را مي

تبليـغ دينـي را    ةانگيـز ، كند مايت اجتماعيِ لازم براي تقويت باورها را حذف ميح
 يگرايـي بالفعـل را كـه بـراي باورهـاي مشـترك سـم        كند و يك نسـبي  ضعيف مي
  .»كند تقويت مي، مهلك است

كراسـي  وگرچه تأسـيس دم «است كه  اين حقيقت كند مهم ديگري كه بروس به آن توجه مي ةنكت
خـود توسـط    نوبه كه اين نيز به، بود خواهي در ابتدا يك همسازي ضروري با برابري، سكولار ليبرالِ

همـاهنگي  ، سـكولار  چه تأسيس دموكراسي ليبرالِ همچنين گر، ممكن شده بود تفكيك ساختاري
و  ي پروتستانتيسـم اي ـگر فرقهتاز  بود كه خود اين نيز حاصل تركيبي بود ع اجتماعي و فرهنگيبا تنو

بعـدها بـه   ، چنـين شـكل گرفـت     ابتـدا ايـن   در سكولار كراسي ليبرالِوگرچه دم، ماعيتفكيك اجت
اجتمـاع حتـي    ةو در راستاي معزول كردن دين از صحن). p,21.22 (»خودي خود جذابيت پيدا كرد

  .عمل كرد، در جوامعي كه شرايط بالا را نداشتند
رقابـت ميـان   و ) sect(هـا  رقـه وجـود آمـدن ف   بـه  انـد كـه   استدلال كـرده  ديگراي  استارك و عده

مدعاي سكولاريزاسـيون  كه  حال آن. دهد نشاط ديني را افزايش مي، كنندگان كالاهاي ديني عرضه
 بـروس در . كنـد  د دينـي را ضـعيف مـي   تعه گفته پيش مختلف هاي كه تكثر و تنوع از راه اين است

ها بعد از گذشت چند نسل  از آن راهراديكال   كند كه يك فرقه هايي را بيان مي به تفصيل راهجا  اين
يابـد و بـه ايـن ترتيـب ايـن مـوارد نيـز از آثـار          تنزل مي) denomination(انجمن مذهبيبه راحتي به 

  ).p,22,23,24,25(سكولاركننده خالي نيستند 



 

 

 327

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
32
7

            

شـور و حـرارت دينـي را    ، )economic growth(كنـد كـه رشـد اقتصـادي     نويسنده اسـتدلال مـي  
كـم از   دست، اديان بزرگ  داند كه اكثر مذاهب عمده را در اين مي امرت اين و عل. دهد كاهش مي

هـر چـه زنـدگي ايـن دنيـا      «. مشـترك هسـتند  ، زهـد همـراه بـا رياضـت     لحاظ نظري در پارسـايي و 
، تر باشد بخش هر چه هستي انسان رضايت. شود تر مي مشكل، تر باشد توجه به جهان ديگر خوشايند

طول و تفصيل ، عدل الاهي  اغلب اعتقاداتي را درباره، محرومين. شود تر مي به ياد خدا بودن سخت
، زنـد  طـور كامـل بـه ديـن و ايمـان پيونـد مـي        بـه  راآنها  دهند كه تسليّ دهنده است و اوضاع بد مي
هـاي موهبـت و    نشـانه عنوان  به، طوري كه آنچه ممكن است از نگاه ديگري محروميت تلقي شود به

، يابـد  وقتي شرايط مادي بهبـود مـي  ، جاي شگفتي نيست كه، بنابراين. شود سير ميتف، عنايت الاهي
، ممكن اسـت بخـش زيـادي از قـدرت خـود را     ، كند و در اين فرآيند مي دين نياز به بازنويسي پيدا

  ).p,25(»كاملاً از دست بدهد
ايـن علـم اسـت    .. .«: گويد بروس در مورد تأثير علم و تكنولوژي اين ادعا را قبول ندارد كه مي

تـر از يـك     علـم و تكنولـوژي را بـا ديـن ظريـف      ةاو رابط. »ترين درگيري را با دين دارد كه مهلك
، آفريننـد  ي ملحـد نمـي  ژعلم و تكنولو«: گويد داند و بعد از تشريح اين رابطه مي تعارض مستقيم مي

كاهند دين را مي ت توجه مردم بهآنها فقط فراواني رجوع و جدي«)p, 26,27,28(.  
  »آگـاهي تكنولوژيـك  «هـاي نهفتـه در آگـاهي مـدرن را تحـت عنـوان       سپس برخي از ويژگـي 

بلكــه ، ژي مــا را بــه الحــاد نكشــانده اســت  علــم و تكنولــو« :گيــرد مــي دهــد و نتيجــه  توضــيح مــي
توانيم آنها را  طور خلاصه مي هاي بنيادي كه علم و تكنولوژي بر آنها استوار است و ما به فرض پيش
اي از روابـط نـامتغير علـّي و     مجموعـه   مثابـه  جهـان مـادي بـه    -ت عنوان عقلانيت توصيف كنـيم تح

انتظـار  ، قابليـت بازتوليـد عملكردهـا   ، اي بـودن موضـوعات   مؤلفـه ، يلحاظ اخلاقي خنث معلولي و به
ر ما را نسـبت بـه اجـدادمان كمت ـ    -تأكيد بر نوآوري، كشي انسان از جهان مادي تحول دائم در بهره

  . )p, 28,29(خدا گردانيده است ةپذيراي ايد
تـرين بخــش مــدل   تــرين و در عـين حــال مغفــول  را مــؤثر) relativism(گرايـي   نســبيت، نويسـنده 

پـردازد كـه    اي مي استيو بروس در تشريح اين اصطلاح به پيوندهاي عملي. داند سكولاريزاسيون مي
و ، سـو  هـاي خـود قـائليم از يـك     اي كه ما براي ايـده  ميزانِ اعتبار و گستره: ميان اين دو برقرار است

كنيم كـه   مي ما در جهاني زندگي«. چگونگي نگاه ما به كساني كه با ما موافق نيستند از سوي ديگر
مĤبانـه پرهيـز    اظهارات ديكتاتور و از، داند معتبر مي سان يكساز را به  تعداد زيادي از باورهاي ناهم
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مشـكل  ، حقيقت واحدي وجـود نـدارد   جهاني بدون اين فرض كه زندگي كردن در چنين، كند مي
  .)p,29 (»است

ممكن است  به اين مقدار براي تبيين فرآيند سكولاريزاسيون كردن بسنده بروس معتقد است كه
 از تأويل كنند كه، گويي پيشعنوان يك  را به مدل سكولاريزاسيونو  آورد پديدبرداشتي نادرست 
: دكـر توان چنين خلاصـه   مي اين مدل را مدعاي«در حالي كه. دهد بر ميدين خ ناپديد شدن حتمي

 شخصـي را  و اهميت، شود اي خصوصي مي طور فزاينده دين به، يابد هميت اجتماعي دين تقليل ميا
مـاوراء   ديگـري غيـر از مـرتبط كـردن افـراد بـه       نقـش مگر درجايي كه ديـن  ، دهد دست مي  از نيز

   ).p,30 (»پيدا كند، طبيعت
  فصـل گسـترده  زيردو و  هايي در جهـت مخـالف   روند عنوان كلي را تحت نقشيچنين نويسنده 
كه در را ترسيم كند  شرايطيكند  او سعي مي. ه استتوصيف نمود، و گذار فرهنگي دفاع فرهنگي
ي طـور جـد   بـه  هـا و جوامـع   حكومـت ، هـاي اقتصـادي   دين در عملكردهاي اصلي نظام، آن شرايط
  .دهد مي دهي زندگي مردم ادامه  مهم در سازمانْ يبه ايفاي نقش و، شود ميدرگير 

هــاي نادرســت بــه مــدل  دهــد ايــن اســت كــه نســبت كــار مهــم ديگــري كــه بــروس انجــام مــي
شمول  سكولارشدن جهان«هايي مثل اين كه  نسبت. كند سكولاريزاسيون را يكي يكي بيان و رد مي

، »و سكولاريسـت اسـت  ) progressive(ْبـاور  پيشرفت مدل سكولاريزاسيون«، »ناپذير است و اجتناب
، پايـانيِ فرآينـد   ةنقط ـ«، »سكولارشـدن مسـيري همـوار و يكنواخـت دارد    «، »فقير است ةيك نظري«

فهميدن  ها را كج بروس خاستگاه تمام اين نسبت. )p,37,38,39,40,41,42,43 (»ديني است الحاد و بي
  .كند ها روشن مي را نسبت به مضامين اين نسبت داند و موضع مدل سكولاريزاسيون مدل مي

ويـژه   در كتـاب خـود و بـه   ، اي بود از آنچه استيو بروس در صدد بيـان آن  خلاصه، اين گزارش
ايـن بحـث   . آميز و آشفته اسـت  فضاي بحث در سكولاريزاسيون فضايي مجادله. بود، آن اولفصل 

ود انديشمندان ديگـري هماننـد متكلمـان و    شناسان چنين است تا چه رسد به ور در ميان خود جامعه
كشــد و موجــب و منشــاء خلــط  مــي فيلســوفان در ايــن فضــا كــه مفهــوم سكولاريســم را نيــز پــيش 

، انجامـد  طرفـي و انصـاف نمـي    بـه بـي   نيـز  مجادلاتي كه هميشـه  چنين در. شود هاي بيشتر مي مبحث
شناسـان از   مقصـود جامعـه   ةبـار درمبتني بر اطلاعات دقيق و واضحِ بروس ، خواندن گزارش متعادل

هـاي   نوشـته  ةبلكـه او هم ـ ، كنـد  بروس تنها موضع خود را مطرح نمي .مغتنم است، سكولاريزاسيون
كـار   .دهد منتقدان خودش را منصفانه مورد بحث قرار ميهاي  ديدگاهجمله  از، موضوع ةمهم دربار



 

 

 329

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
32
9

            

، سـازد  كولار شدن را روشـن مـي  ها نسبت به ادعاي س وي از اين لحاظ كه بسياري از سوء برداشت
كفـر و الحـاد   ، پايـان فرآينـد سكولاريزاسـيون    ةاو معتقد اسـت كـه نقط ـ  ، براي مثال. نظير است كم

، شـدن باشـد و در عـين حـال     شود كسي معتقد به وجود جريان سـكولار  راستي چگونه مي هب. نيست
امل اين متن كه بزودي از همين قلـم  ك ةمحترم را به ترجم  ديني نيز نداند؟ خواننده انتهاي كار را بي

   .دهم ارجاع مي، شود منتشر مي
شـناختي   تنها رويكـرد جامعـه  ، هر چند گويا و جامع است، رويكرد نويسنده به سكولاريزاسيون

ي ايـن  اساس ـفـرض  . يم او مبتني بر رويكرد تقاضا براي دين استاپاراد .موجود در اين بحث نيست
 يتوسـط تغييـرات سـاختار اجتمـاعي و فرهنگ ـ    ، ها و رفتار ديني ايدهرويكرد اين است كه تغيير در 

پـذيرفتني يـا   ، همين تغييرات ساختاري و فرهنگي اسـت كـه ديـن را بيشـتر يـا كمتـر      . شود تبيين مي
در  فـردي را سكولارشـدن  ، آن ةو در نتيج ـ كـلان سكولارشدن ، اين رويكرد .گرداند خواستني مي

و رشـد   اجتماعي -تكثر فرهنگيتنوع و و عواملي چون  داند مي در حال جرياني امر، جوامع بيشتر
اينان معتقدند كه شرايط جديد اجتماعي در دنيـاي  . شمارد مؤثر مي زمينهرا در اين  اقتصادي و غيره

 اولنظريـات  رگـر در  بِ پيتـر . اسـت اي است كه تقاضا براي دين پيوسته رو به كـاهش   گونه مدرن به
 و 141-125: 1374، ويلسـون ( در اين دسته قرار دارنـد  و برخي ديگر وسويلسون و اخيراً بر، خود

  .Hadden, 2004. p,5-7) و Bruce, 2002. p, 2-44و  300-1381،297، هميلتون
ــارادايم  ــن پ ــل اي ــد، در مقاب ــارادايم جدي ــةخــود را در   اســت كــه ريشــه   مطــرح شــده، پ  نظري

شناسـان بـه ايـن     بـريج و برخـي ديگـر از جامعـه     نيبِ ـ رويكرد استارك و. داند مي »عقلاني انتخاب «
هـا و عوامـل    كننـده  كنند كه تعيـين  استدلال مي اين گروه. است   شكل گرفته اساسبر همين ، بحث

بلكـه عامـل   ، واقـع نشـده اسـت   ، اصلي براي حيات ديني در اسباب و علل تغييـر تقاضـا بـراي ديـن    
از ، گـذارد  كالاهاي ديني تأثير مي  عرضه كه بر هاي بازار ديني است ويژگي، جا كننده در اين تعيين

هـا   ايـن نظريـه   .شـود  ناميـده مـي  اقتصاد ديني  كالاي ديني يا ةرويكرد عرض، اين رويكرد، همين رو
هـاي رسـمي ديـن بـراي      سازمان، بر اين نظرياتبنا. ْديني توجه دارند تحولات درون ةبيشتر به چرخ

كننـد و بـا    زمانـه بـاز مـي    روي روحِ هب ـ يا انـدازه تـا  حفظ مشاركت ديني در مردم درهـاي خـود را   
سكولاريزاسـيون  ( نمايند درعصر نو آماده مي خود را براي بقا، انعطاف در برخي از باورها و احكام

ايـن  ، معتقدنـد كـه تقاضـا بـراي ديـن هميشـه وجـود دارد        پردازان ايـن رويكـرد   هنظري). ديني درونْ
شـدنِ   كننـد كـه رونـد سـكولار     مـي  خاطرنشـان ايشـان  . نـد ك كالاي ديني است كه تغيير مـي  ةعرض
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توانـد   آنـان نمـي  از سـوي  رسـد كـه ديـن عرضـه شـده       كم به جايي مي هاي رسمي دين كم سازمان
 هـاي احيـاي ديـن    در ايـن هنگـام اسـت كـه جنـبش     . گوي نيازهاي عميق و معنوي مردم باشد پاسخ

تـري   يابنـد و كالاهـاي دينـي معنـوي     رونـق مـي  ) cults ؛ها كيش( و يا نوآوري ديني) sects ؛ها فرقه(
كننـده    محـدود   روندي خود پردازان نظريه روند سكولاريزاسيون از نظر اين، بنابراين. كنند عرضه مي

در انحصار يـك  (كالاي ديني از حالت انحصاري  ةعرض، ها ها و كيش علاوه با رواج فرقه به. است
رقابـت ميـان عرضـه كننـدگان      شـود و  ت اديان تبديل مـي جامعه به بازار رقاب، درآمده) منبع رسمي

هـاي دينـي كـه از ديگـران جلـو       يكي از اين سازمان .دهد نشاط ديني را افزايش مي، كالاهاي ديني
كنـد و همـان    نوايي بيشتر با زندگي دنيايي مردم را آغاز مـي  هم، افتد براي جذب عضويت بيشتر مي

  . Dobbelaere,1999:p, 1)و  Hadden, 2004: p, 5-7و 310-1381،306، هميلتون( شود فرايند قبلي تكرار مي
سكولاريزاسيون را به تحـولاتي در خـود ديـن و سـازمان دينـي      ، رويكرد دومكه  اين با توجه به

داند و معتقد است كه تقاضا بـراي ديـن هميشـه وجـود      كننده مي محدود كند و آن را خود تفسير مي
معنـاي كـاهش اهميـت     اين رويكرد را از منكران فرايند سكولاريزاسيون بهپردازان  بايد نظريه، دارد

  .بدانيم، اجتماعي و فردي دين
و  اول رويكـرد (اصلي اختلاف بين موافقان و مخالفان روند سكولارشدن  هاي خاستگاهيكي از 

 ثـر معتقدنـد كـه تنـوع و تك   ، كتـاب  ةو از جمله نويسـند ، اول ةدر اين است كه دست، )دوم رويكرد
 ؛شدن دين به خصوصي، كلانطرف و سكولاريزاسيون  وجود آمدن دولت بي هو ب، فرهنگي و ديني

 فـردي و بـالاخره سكولاريزاسـيون    گرايـي  تنسبي، زندگي شدنِ بخش بخش، فهم دين فردي شدنِ
بـازار  ، طـرف  گيري دولت بي فرهنگي و شكل تكثر گويند كه تنوع و دوم مي ةولي دست. انجامد مي

  .شود كند و باعث پويايي و تقويت مشاركت ديني مي اديان را گرم مي رقابت
اجتمـاعي   ةرسد اين است كه اين مطلب بـه زمين ـ  تر به نظر مي محتمل، آنچه با تأمل در مصاديق

يعني سكولاريزاسـيون  اول  ةنتيج، ديني با فردگرايي ديني همراه باشد ربستگي دارد؛ اگر تكثّ، رتكثّ
فرد بـه يـك     بدون تكيه، نوعهاي مت ها و ارزش وجود فضايي با ايده. تر است كبه وقوع نزدي فردي

تواند از بيرون و  كند و فرد مي اي مي حاشيه، آنچه خود دارد دربارةنخست او را ، خاص گروه ديني
 بـه ، تر از گذشـته  مستقل اي نهوگ نگاه كند و به، به آنچه خود و ديگران دارند، ترآميزانتقاد نگاهيبا 

شدن فهم ديـن   شدن و فردي شخصياين روند حاصل . انتخاب يا التقاط و حتي نوآوري دست يازد
 هـاي انسـاني   به جهت آشكار شدن ريشـه  در نظر افراد هاي ديني س ايدهتقد كاهشنسبيت و . است
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از راه  فهـم ديـن   شـدن  همـراه فـردي   دين نيز از فرآيندهايي هستند كه بـه  برخي باورهاي منسوب به
. اروپاي شمالي و غربي مصاديق بارز ايـن نـوع تكثـر هسـتند     ةكشورهاي صنعتي و پيشرفت. رسند مي

و ، فعـال و منسـجم همـراه باشـد     مـذهبيِ  -ها و اجتماعات قـومي  با وجود گروه، ديني رولي اگر تكثّ
ن حاصل چنـي زيرا . را انتظار داشتدوم  ةنتيج توان مي، دمكراتيك نيز بر جامعه حاكم باشد ةروحي
رنـگ شـدن    تسـاهل و مـدارا و كـم     طـرف دينـي و گسـترش روحيـه     اي تشكيل حكومت بي روحيه

هاي  ها و فرقه يك بازار رقابتي بين اديان و گروه، در اين وضعيت. هاي ديني است گرايي ايدئولوژي
آن گسـترش مشـاركت دينـي در     ةآيد كـه نتيج ـ  وجود مي همختلف براي عضوگيري و تبليغ ديني ب

يكـا را  امر، بـا كمـي تفـاوت در اصـطلاح     در جـايي ديگـر   بـروس اسـتيو  . شود اد جامعه مين افرايم
، هميلتـون (كنـد   دانـد و نشـاط دينـي آن را از همـين راه تبيـين مـي       اي براي ايـن وضـعيت مـي    نمونه

  .باشدطرف آن  هند و دولت بي  جامعه، تكثر تنوع وگونه  اين ديگر ةنمونشايد ). 300:1381

  نامه كتاب

مؤسسه فرهنگي انتشاراتي : تهران، محسن ثلاثي ةترجم، جامعه شناسي دين، )1381(، ملكلم، لتونهمي. 1
 .چاپ دوم، تبيان

ــون. 2 ــ، ويلس ــا  )1374(، .ن آرابراي ــن و دني ــداانگاري دي ــ، ج ــعدي  ةترجم در ، 146 -124، مرتضــي اس
 .اولپ چا، طرح نو: تهران، فرهنگ و دين، )گردآورنده و ويراستار( خرمشاهي الدين هاءب

3. Bruce, S. (2002) , God is Dead:Secularization in the West. Oxford: Blackwell 

Publishing. 

4. Dobbelaere, K. (1999) , Towards an Integrated Perspective of the Processes 

Related to the Descriptive Concept of Secularization. 

www.findarticles.com/p/articles/mi_m0SOR/is_3_60/ai_57533380/pg_ 8 

5. Hadden, J. K. (2004) , Paradigms in Conflict: Secularization and the Theory of 

Religious Economy. http://religiousmovements.lib.virginia.edu/ 

lectures/secular.html 




